
سخنگوی قوه قضائیه: 

 پرونده فرزندان معاون اول قوه قضائیه 
در مرحله تحقیقات است

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: جا دارد که به 
مناسبت اجرای موفق عملیات طوفان الاقصی به عنوان 
بزرگ ترین و موفق ترین عملیات های ضدصهیونیستی 
به دست رزمندگان مقاومت فلسطین و حماس قهرمان 
تبریک جانانه ای به ملت فلسطین و همه ملت های تحت 
ظلم صهیونیستی داشته باشیم. مسعود ستایشی گفت: 
رژیم پوشالی و تروریست صهیونیستی بیش از هفت دهه 
است که در سایه حمایت دولت های غربی به ویژه آمریکا و 
انگلیس با اشغالگری و تجاوز و خشونت و... قتل جوانان و 
کودکان و مردان فلسطینی و غارت یک ملت مظلوم، اجازه 
هرگونه دفاع مشروع یک ملت را از جان و مال و خاک خود 
سلب کرده است و در عملیات اخیر سیلی سختی متحمل 
شد. وی افزود: امروز برخلاف تحریم های همه جانبه ای 
که علیه ملت فلسطین شده است، مقاومت فلسطین 
نشان داد که با عزت و آبروی خود زمین مبارزه را تعیین 
می کند. ستایشی ادامه داد: ضمن تبریک موفقیت ملت 
فلسطین و محکوم کردن جنایت اخیر صهیونیستی که 
منجر به شهادت صدها تن از مظلومان فلسطین شد، اعلام  
می کنم  درخت مقاومت با سفاکی های صهیونیست ها 
مقاوم تر خواهد شد. جامعه بشری به جای محکوم کردن 
دفاع ملت فلسطین، از جنایات صهیونیستی قاطعانه 
جلوگیری کند. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بخشنامه 
رئیس قوه قضائیه درباره کاهش جمعیت کیفری بیان 
کرد: بارها رئیس قوه قضائیه اعلام داشته که نباید افراد 
به صرف گذشت ساعات اداری و عدم تامین کفالت راهی 
زندان ها شوند زیرا خطرات چند ساعته دارد. در اسفند 
ماه سال گذشته بخشنامه ای از طرف قوه قضائیه صادر 
شد. در راستای اجرای این بخشنامه که به کلیه واحدهای 
قضائی ابلاغ شد، اقداماتی از سوی قوه قضائیه اجرایی شده 
است. وی با اشاره به سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه 
گفت: با توجه به سفر استانی اخیر ریاست قوه قضائیه به 
استان آذربایجان شرقی که همچنان در سایر سفرهای 
استانی رئیس قوه قضائیه مشاهده شده نکته مورد توجه 
ریاست قوه قضائیه اجرایی شدن یکایکا مصوبات سفرهای 
استانی است. یکی از مصوبات اخیر که اجرایی شد، مصوبه 
تخلیه زندان رجایی شهر بود که قبل از موعد مقرر این 
مهم صورت گرفت و موجب خشنودی و آرامش مردم آن 
منطقه شد. سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده »پاسارگاد 
خودرو نسیم« و متهم آن بیان داشت: در مورد ایشان به 
اتهام کلاهبرداری ۷ میلیارد تومان قرار قانونی صادر شده 
است. بیش از دو سال در زندان بسر برده و پس از تحمل 
این میزان حبس که بدل از جزای نقدی بوده الان در 
بازداشتگاه تهران بزرگ است و در حال تحمل مجازات رد 
مال است. ستایشی درباره ترک فعل ها گفت: برای ترک 
فعل برخی مدیران، جرم انگاری شده است. قوه قضائیه در 
حال تدوین لایحه ای برای صیانت از حقوق عامه است. 
ان شاءا... پس از تصویب هیات دولت و مجلس شورای 
اسلامی، امور ان انجام می شود. گفتنی است که ریاست 
قوه قضائیه دستورالعمل ترک فعل مدیران را پیش از این 
ابلاغ کردند. سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه شما در 
جلسه قبل از تشکیل پرونده برای فرزندان یکی از مقامات 
خبر دادید و مشخص شد که مربوط به آقای مصدق بوده، 
آیا ابهامات در مورد شخص آقای مصدق برطرف شده 
است؟ افزود: همان طور که اعلام شد پرونده ای تشکیل 
شده و این پرونده در ارتباط با دو فرزند ایشان مطرح است 
و در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به محض اینکه 
این پرونده اقتضای اطلاع رسانی پیدا کند، اطلاع رسانی 
می شود. وی درباره برخورد با اراذل و اوباش و اینکه 
مجددا آنها را در دستگیری ها می بینیم و اخیرا هم »هانی 
کرده« را در دستگیری اراذل و اوباش دیدیم، گفت: عنوان 
اراذل و اوباش مجرمانه نیست. اقدام فراجا در دستگیری 
اراذل و اوباش مجرمان خشن است و با دستور مقامات 
ذیربط کامل آماده اند و محیای صدور دستورات قانونی 
لازم هستند. تاکید جدی ما این است که برخورد بدون 
مسامحه با مخلان نظم و امنیت عمومی صورت گیرد و 
قاطعیت در برخورد برای کسانی که مزاحم نوامیس مردم 
می شود ساری و جاری باشد. سخنگوی قوه قضائیه افزود: 
در قوه قضائیه این اطمینان را می دهیم که بدون مسامحه 
و با قاطعیت پرونده های مطروحه در خصوص این دسته از 
مجرمین را رسیدگی کنیم و برخورد قانونی و عبرت آموز 
داشته باشیم و اجازه نمی دهیم  محیط امن جامعه ما توسط 
این افراد ناامن شود. همکاری خوبی هم فیمابین ضابطان 
خاص و عام و دستگاه قضائی وجود دارد. سخنگوی قوه 
قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه شرکت تپسی قبل 
از مهرماه اقدام به سرویس مدارس کرده بود ولی بعد از 
شروع سال تحصیلی این سرویس را ارائه نکرده آیا تحصیل 
مال نامشروع نیست و مدعی العموم به آن ورود کرده است؟ 
گفت: احراز تحصیل مال نامشروع به سادگی نیست. قبلا 
گفتیم مدیرعامل شرکت پیشگامان فناوری آرامیس 
که شرکت خدمات اینترنتی است، در ارتباط با موضوع 
به دادسرای تهران دعوت شده و جلسه روز دوشنبه ۱۷ 
مهرماه در دادستانی تشکیل شده است. افرادی که مرتبط 
با موضوع بودند حضور داشتند و قرار شده وجه والدینی 
که به شرکت مورد بحث درخواست انصراف از سرویس 

دادند اعاده شود.

آرمان ملی- حمید شجاعی: »هر سال دریغ از پارسال«؛ 
این روایت عملکرد صداوسیما طی سالیان اخیر است که بسیاری 
از مخاطبان تلویزیون نیز همین امر را تصدیق می کنند. تصمیمات 
هیجانی، غیرکارشناسی و سلیقه ای، کنارگذاشتن چهره هایی 
که مردم رسانه را با آنها می شناسند و همچنین تقلیل جایگاه از 
رسانه ملی به رسانه ای جناحی باعث شده تا کم کم مردم از تلویزیون 
دست کشیده و رسانه های دیگری را جایگزین کنند. رسانه های 
مجازی که از طرفی در دسترس تر، آزادتر و متنوع ترند و ذائقه 
مخاطب را می شناسند. حال در چنین شرایطی صداوسیما باید به 
این پرسش مهم پاسخ دهد که چرا افراد یک به یک از این رسانه 
کنار می روند و به شبکه نمایش خانگی یا رسانه های آنلاین کوچ 
می کنند. پاسخ به این پرسش شاید بتواند مشکل ریزش مخاطب و 

عدم اعتماد به این رسانه را حل کند.
 

    رسانه سرمایه سوز
شاید اگر از تحلیلگران، سیاسیون یا فعالان حوزه های دیگر و 
بخش عمده ای از جامعه در خصوص نوع عملکرد و رویکردهای 
صداوسیما که لقب رسانه ملی را یدک می کشد، پرسیده شود 
قاطبه این افراد از نگرش های محدودیت   زا این رسانه بگویند که 
طی ماه ها و به عبارت بهتر سال های گذشته مخاطبان بسیاری را 
به جهت اینگونه رویکردهای خود از دست داده است. هر چند که 
گقته می شد پس از روی کارآمدن رئیس جدید جام جم شرایط 
تغییر خواهد کرد و به قرائتی به جهت تفکر حاکم بر این رسانه هوای 
تازه ای در صداوسیما خواهد وزید. اما مطابق تمام آن اتفاقاتی که 
تاکنون انتظار می رفته که روند موثری در جامعه بگذارد، اما عکس 
آن اتفاق افتاد دیری نپایید که انتقادات به مدیریت پیمان جبلی و 
تفکر حاکم بر مدیریت  کلان و مدیران میانی صداوسیما نیز آغاز شد 
و شرایط به نحوی پیش رفت که اعتماد جامعه بیش از پیش از این 
رسانه و برنامه هایش سلب شد و روند ریزش مخاطبان صداوسیما 
نیز ادامه پیدا کرد. چنانکه اگر تا دیروز به جهت وجود برنامه های 
پر بازدیدی و مجریان محبوب و تاثیر گذار در جامعه صداوسیما 
نیز مخاطب خود را در یک حد قابل قبولی می دید، اما امروز با 
تصمیمات غیرکارشناسی و سلیقه ای و در نهایت کنارگذاشتن 

چهره ها و برنامه های تاثیر گذار مخاطبان این رسانه  نیز از حد معین 
پایین تر رفت. چنانکه اکنون اگر نباشد پخش مستقیم مسابقات 
فوتبال یا برخی سریال ها می توان گفت که صداوسیما با بن بست 
رسانه ای مواجه شده است. جالب است که در تمام دنیا چهره های 
محبوب و تاثیر گذار رسانه ای خود را برجسته نموده و از ظرفیت های 
بالای آنها استفاده می کنند. اما فقط رسانه ای مثل صداوسیما 
می تواند سرمایه هایی مثل عادل فردوسی پور، رضا رشیدپور، علی 
ضیاء، محمدرضا شهیدی فر، محمود شهریاری، فرزاد حسنی، 
احسان علیخانی، مهران مدیری، رامبد جوان و برنامه های 
تاثیر گذاری همچون 90، دورهمی، خندوانه حالا خورشید، پارک 
ملت و... را از دور خارج کرده و به پارکینگ بفرستد و برنامه هایی که 
اگر نگوییم بدون مخاطب، اما با مخاطب حداقلی 5 تا ۱0 درصدی 
را جایگزین کند. هر چند که از نوع مواجهه جناحی و جریانی این 
رسانه با مسائل و مشکلات مردم نیز نباید ساده گذشت. چرا که هر 
زمان دولت و مجلس همراستا با تفکرات و منویات مدیران جام جم 
روی کار باشند اساسا در بدترین و بغرنج ترین شرایط نیز انتقادی به 
دولت و مجلس وارد نیست. اما زمانی که دولت و مجلس بر خلاف 
رویکردهای و تفکرات این مدیران باشند دستاوردها و کارهای 
خوبشان نیز تخریب می شود. لذا بی جهت نیست که  مخاطبان 
چندان رغبت و تمایلی به دنبال کردن برنامه های صداوسیما ندارد 

و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را ترجیح می دهد. 

   همه تلویزیون شبکه افق شده است
شامگاه دوشنبه بود که مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب 
مردم سالاری مهمان برنامه جام جم بود تا در موضوع رسانه ملی و 
مطالبه گری بحث و تبادل نظر داشته باشد و نقطه نظرات خود را 
بگوید. اما جالب اینکه وی در بخش هایی از برنامه  نوک تیز انتقادات 
خود را به سمت خود صداوسیما نشانه رفت و از عدم پرداختن 
به مشکلات مردم تا کنارگذاشتن چهره های محبوب و موثر در 
تلویزیون رویکردهای مدیران این سازمان را زیرسوال برد. جایی که 
کواکبیان به انتقاد از صداوسیما در برخورد دوگانه با دولت ها 
پرداخت و گفت: مشکلات اقتصادی مردم در صداوسیما جایی 
ندارد و این ضعف به علت همراهی تیم مدیریتی در صداوسیما 
با دولت سیزدهم است چرا که برخورد صداوسیما با دولت قبل 
و بیان مطالبات و پیگیری وعده ها بسیار متفاوت بود. صداوسیما 
در بحث کارگران، معیشت بازنشستگان و اخراج اساتید دانشگاه 
چقدر برنامه تولید کرده است و از حضور اقشار مختلف بهره برده 
است؟ ما مشکلات اقتصادی را در تلویزیون نمی بینیم، مشکلات 
کارگران و بازنشستگان را نمی بینیم. وی افزود: قبلا که به شبکه 
افق دعوت می شدم می گفتند این شبکه کلا 8 درصد بیننده دارد 
و من بعد از حضور در برنامه های آنها می گفتم کاش شبکه افق 
شبیه سایر شبکه ها شود. حالا می خواهم بگویم برعکس شده و 
در دوره جدید همه شبکه های تلویزیون به شبکه افق تبدیل شده 
است! کواکبیان با اشاره به ریزش شدید مخاطبان تلویزیون نیز 
ادامه داد: برخلاف نظر مقام رهبری که بر شعار »جذب حداکثری 
و دفع حداقلی« تاکید دارند به نظر می رسد تلویزیون در دو سال 
گذشته به دفع حداکثری و جذب حداقلی اعتقاد دارد. دبیر کل 
حزب مردم سالاری بیان کرد: الان مجری های خوب تلویزیون کجا 
هستند؟ آقای عادل فردوسی پور کجاست؟ ایشان مگر مطالبه گری 
نمی کرد؟ آقای مهران مدیری، رامبد جوان و رضا رشیدپور کجا 
هستند؟ علی ضیا کجاست؟ این ها مگر حرف مردم را نمی زدند؟ 
مطالبه نمی کردند؟ شما حفظ نکردید... به جایش یک آقایی را که 

فحش می دهد، حمایت می کنید!
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»آرمان ملی« رویکردها به نحوه عملکرد صداوسیما را بررسی می کند: 

سرمایه سوزی و ریزش مخاطب به سبک تلویزیون 
   مصطفی کواکبیان:   به جای حمایت از فردوسی پور و رشیدپور از مجری فحاش حمایت می کنند

حکمرانی نو از تئوری تا عمل 

قالیباف، دموکرات یا ژست 
دموکراسی خواهی؟

 

را  قالیباف  اگر بخواهند  عامه مردم 
با سخنانش به یاد بیاورند احتمالا او را با 
وعده »اصلاحات پس از آرام شدن فضا« 
در اعتراضات سال قبل و یا دفاعیاتش از 
مولدسازی و قانون حجاب و عفاف به یاد 
می آورند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
در همایش دانشگاه و حکمرانی سخنان 
مفصلی درباره ضرورت تقویت نقش و 
سهم مردم در نظام حکمرانی ایراد کرد. از 
جمله اینکه تاکید کرد: »حکمرانی بدون 
میدان داری مردم کارآمد نخواهد بود و 
دلیل تأکید ما روی مردمی سازی همین 
است. برای دستگاه حکمرانی کشور، مردم 
یعنی همه مردم و نه فقط عده ای از مردم 
که با ما هم عقیده یا هم موضع هستند؛ ما 
نمی خواهیم منافع حکمرانی فقط به مؤمنان 
و انقلابی ها برسد و اصلا حکمرانی ایمانی و 
انقلابی یعنی خدمت رسانی به همه مردم.« 
آنچه قالیباف گفته حرفی درست است، اما 
نه با سابقه و مجموعه رویکرد و رفتارهایی 
که وی داشته. به عبارتی نه سوابق شخصی 
او نسبتی با این  گفته ها دارند و نه در کارنامه 
دستگاه های تحت امرش نشانی  از این 
رویکرد دیده می شود. نمونه متاخر همه 
اینها مجلس یازدهم است؛ کدام اقدام این 
مجلس در طی بیش از سه سال گذشته 
قدمی در جهت تقویت نقش و مشارکت 
عمومی در نظام حکمرانی داشته؟ تنها دو 
تجربه طرح های »صیانت« و »حجاب و 
عفاف« کافی است تا نشان داده شود اتفاقا 
مجلس تحت ریاست قالیباف، نسبتی با 
تقویت نقش مردم در حکمرانی ندارد. در 
هیچکدام از این تجارب سراغ نداریم که 
شخص آقای قالیباف اندکی تلاش برای 
لحاظ کردن نظر بخش نگران جامعه و یا 
حتی بررسی شفاف و علنی این طرح ها 
انجام داده باشد. کما اینکه در مواردی مانند 
مواد ۱5 و ۷5 قانون برنامه توسعه هفتم که 
به تثبیت حقوقی »مولدسازی« و تجسس در 
زندگی شخصی شهروندان اختصاص دارند 
هم، شخص رئیس مجلس بسیار همدلانه و 
در قامت یک موافق ایفای نقش کرد. اینها و 
البته موارد به مراتب بیشتری که طرح آنها 
از حوصله این مطلب خارج است، سوابقی 
نیستند که بتوان از دل شان دغدغه برای 
تقویت نقش مردم در حکمرانی را بیرون 
کشید. این دست موضع گیری ها توسط 
رئیس مجلس یازدهم در آستانه انتخابات 
مجلس دوازدهم، هدفی معطوف به صندوق 
رای داشته باشد، نه چیز دیگری. حداقل از 
دوگانه ای که وی با ترکیب مردم و انقلابی ها 
می سازد چنین بر می آید. پر واضح است که 
انقلابِ های مد نظر او حالا همان طیف های 
منسوب یا نزدیک به گروه هایی چون 
پایداری هستند که شکاف شان با جریان 
قالیباف مشهود شده. کما اینکه در ماه های 
اخیر نشانه های شکاف و اختلاف  نظر بین 
تیم روسای پاستور و بهارستان هم وضوح 
بیشتری پیدا کرده است. در چنین فضایی 
مراد قالیباف از جریانی که آنها را مومن و 

انقلابی می نامند کاملا مشخص است. 

    کدام مردم؟
اما سوال این است که مراد از »مردم« در 
سخنان قالیباف کیست و چیست؟ اگر به 
نظر وی واقعا »مردم یعنی همه مردم و نه 
فقط عده ای از مردم که با ما هم عقیده یاهم 
موضع هستند«، پس اتفاقا در صورت بندی 
رئیس مجلس، جریان خود اوست که 
عنصری نامتجانس به نظر می رسد. مگر 
اینکه به استناد سابقه و کارنامه، قبول کند 
خودش و جریان حامی اش هم در صف تذکر 
نسبت به  برخی نادیده انگاری ها حقوق و 
نقش عامه مردم هستند. در چنین شرایطی 
است که می شود حدس زد رئیس مجلس باز 
هم مخاطب برخی مشاوره های اشتباه بوده 
که گمان می کند می تواند با چند سخنرانی 
و نطق در قامت مدافع گروه های اجتماعی 
نادیده گرفته شده وارد میدان شود و بخشی 
از سبد رای خود را توسط آنها پر کند. برای 
مقام مسئولی که در بیش از سه سال ریاست 
مجلس نه یک نشست خبری برگزار کرده 
و نه یک خط مصاحبه با رسانه های منتقد 
خود داشته، چنین نقشی  کمتر باورپذیر 
می شود .عامه مردم اگر بخواهند قالیباف 
را با سخنانش به یاد بیاورند احتمالا او را 
با وعده »اصلاحات پس از آرام شدن فضا« 
در اعتراضات سال قبل و یا دفاعیاتش از 
مولدسازی و قانون حجاب و عفاف به یاد 
می آورند نه تبیین نقش دادن به مردم در 

حکمرانی. 

»آرمان ملی« دستاوردهای روسای جمهور را بررسی می کند:

 از افتتاح ابر پروژه ها در دولت های  هاشمی و خاتمی
 تا افتتاح ایستگاه مترو توسط سیدابراهیم رئیسی

دستاوردهای هاشمی
 هاشمی رفسنجانی که قدرت در قوه مجریه را 
در دست گرفت یک برنامه داشت و آن سازندگی  
خرابی  های 8 سال جنگ تحمیلی بود. 8 سال کشور 
درگیر جنگی خانمان سوز بود و هواپیماهای صدام 
ایران را بمباران می کرد و پالایشگاه ها و واحدهای 
صنعتی را می زد. موشک های 6 متری را سقف 
خانه هایی می زد که کلا 40 متر در کوچه های تنگ 6 
متری ساخته شده بودند. جنگ که تمام شد هاشمی 
فقط یک هدف داشت و آن بازگرداند کشور بر مدار 
توسعه بود. او آنقدر ساخت، آنقدر افتتاح کرد و آنقدر 
کلنگ واحدهای صنعتی، کشاورزی  را بر زمین زد که 
سردار سازندگی نامیده شد. از مهمترین فعالیت های 
اقتصادی صورت گرفته در دولت سازندگی، تدوین و 
اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد 
از انقلاب بود. در این دوران بیش از 60 سد مخزنی 
ساخته شد و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی 
و سایر اقدامات بخش کشاورزی سبب شد که 
محصولاتی نظیر گندم و محصولات زراعی رشد 
سالانه ای حدود 60 درصد را تجربه کنند. نقل است 
که بسیاری در ایران در آن زمان به علت پر هزینه بر 
بودن مترو خواستار عدم ساخت آن  در تهران بودند 
اما این هاشمی رفسنجانی بود که محکم ایستاد و 
تاکید کرد که ایران و شهرهای بزرگش و نه فقط تهران 
نیازمند مترو هستند او بنیانگذار این پروژه حمل و 
نقل در ایران است اگر چه سابقه مطالعاتی ساخت 
مترو به سال 57 باز می گردد، اما اگر او نمی ایستاد و بر 
ساخت آن تاکید نمی کرد شاید در ایران امروز خبری 
از مترو نبود. تصایری که از او در افتتاح ابرپروژه های 
وجود دارد تاریخچه حضور هاشمی در پای پروژه های 
بنیادین اقتصادی همه و همه نشان می دهد کمتر 
دولتی بعد از هاشمی رفسنجانی توانسته است در 
جهت توسعه صنعتی و بازرگانی و کشاورزی کشور گام 
بردارد. هاشمی اگر چه پدر سازندگی در ایران است اما 
به توسعه آموزشی در کشور هم علاقه زیادی داشت 
و دانشگاه آزاد اسلامی و افزایش سطح تحصلات 

تکمیلی در ایران نتیجه پیگیری های او بود.

    خاتمی چه کرد؟
 سیدمحمد خاتمی در زمینه توسعه اقتصادی 
تاکیدات ویژه  ای بر ادامه مسیر توسعه کشور داشت. 
او البته توسعه سیاسی و افزایش نیروهای انسانی 
متخصص را پیش زمینه و پایه توسعه اقتصادی و همه 
جانبه می دانست و تلاش های او در این زمینه بر کسی 
پوشیده نیست نگاهی به آمار رشد اقتصادی، رشد بخش 
صنعت و رشد ترازهای تجاری و بازرگانی ایران نشان 
می دهد که حقیقتا خاتمی اگر به اندازه  هاشمی نساخت 
اما مسیر او را ادامه داد. به طوری که در تاریخ ثبت شده 
است، زمانی که رشد اقتصادی ایران در آن زمان به  شش 
ممیز هفت درصد رسید و رشد بخش صنعت، کشاورزی  
ایران با جهشی  مناسب روبه رو شد و رشد اقتصادی 
ایران  در غرب آسیا و حتی بخش هایی از آفریقا اول 
شد. رهبری انقلاب اسلامی اقدامات دولت را در یک 
جلسه مورد تکریم قرار داد. با وجود افت نگران کننده 
درآمدهای نفتی ایران )قیمت هر بشکه نفت در سال 7۹ 
به حدود ۱۲ دلار رسید(، دولت »اصلاحات« در سال 7۹، 
با ایجاد »حساب ذخیره ارزی«، بنیانِ خارج کردن نفت 
از بودجه عمومی کشور را گذاشت. توسعه توان تولید 
فولاد در ایران )که این روزها ایران را در جایگاه دهمین 
تولیدکننده بزرگ فولاد در جهان، جلوتر از کشورهایی 
مانند فرانسه قرار داده( هم از جمله دستاوردهای دولت 
»اصلاحات« بوده است. بزرگ ترین طرح اقتصادی دولت 
»اصلاحات« اما کلنگ زدن پروژه »پارس جنوبی« بود. 
که درآمد هنگفتی برای کشور به ارمغان بیاورد. خاتمی 
کشور را در آستانه یک جهش توسعه ای قرار داد و دولت 
را به محمود احمدی نژاد تحویل داد و سر انجام کار 
محمود احمدی نژاد این شد که رشد 6 درصدی را منفی 
۱0 درصد و تورم تک رقمی را حدود 40 درصد تحویل 
دولت روحانی داد. آن هم در شرایطی که نه مانند خاتمی 
نفت ۱۲ دلاری بلکه نفت ۱50 داری فروخت. محمود 
احمدی نژاد هم البته تلاش هایی برای  توسعه کشور کرد 
و مسکن مهر را ساخت، او کوشید برای مردم یادگاری 
به جای بگذارد، اما چون مسیر توسعه خاتمی و هاشمی را 
دنبال نکرد  در نهایت ایران را به ذیل فصل هفتم منشور 

سازمان ملل برد و در آستانه حمله نظامی قرار داد.

دولت روحانی
در  که  روحانی  حسن   
کوشید  گرفت  قرار  قدرت 
اقداماتی بنیانی انجام دهد و 
کشور را از آستانه جنگ خارج 
کند از این رو برجام را به نتیجه 
رساند و در آن سال ها ده ها 
پروژه مهم در ایران افتتاح 
شد، رشد سرمایه گذاری و 
اقتصادی در ایران مطلوب 
شد و برای یکسال حتی رشد 
اقتصادی با آزادشدن صادرات 
نفت دو رقمی شد. تحریم ها 
که رفت، موتورهای زیمنس به 
پارس جنوبی رسید و چند فاز 
این ابرروژه به دستان روحانی 
افتتاح شد. تلاش های او در 
پروژه های  تکمیل  زمینه 
نیمه کاره به نتیجه رسید اما 
توجه او به بخش خصوصی 
نیست.  پوشیده  کسی  بر 
به طوری که در اواخر دولتش 
در پنجشنبه ها در دفتر کارش 
و علی برکت الله  می نشست 
می گفت و در یک روز  چندی 
واحد صنعتی کوچک و بزرگ 
افتتاح می کرد. روحانی  را 
کمتر پای پروژه های کوچک 
می رفت و تصویر او در  افتتاح 
تکمیل  و  پارس جنوبی 
پالایشگاه  تولید بنزین که 
ایران را خودکفا کرد در تاریخ 
ثبت خواهد ماند، پاره شدن 
برجام در ایران و آمریکا در 
مثبتی  شاخصه های  نهایت 
را در اقتصاد از او بر جای 

نگذاشت.

دولت سیدابراهیم 
رئیسی

 نگاهی به عملکرد سیدابراهیم 
نشان  ایران  اقتصاد  در  رئیسی 
می دهد که او به دلایل مختلف از 
جمله وجود تحریم های  یکجانبه 
آمریکا عملا پولی ندارد که بخواهد 
پروژه های را کلنگ بزند و یا پروژه  
بزرگی را تکمیل کند. اخیرا البته 
یک فاز از پارس جنوبی توسط او 
تکمیل شده است و  برخی پروژ های 
راه و شهرسازی توسط او افتتاح 
شده است که به نظر می رسد حتی 
اگر یکی از وزرا و یا معاونان او این 
پرو ژه ها را افتتاح می کرد به علت 
کوچکی آن پروژه ها پسندیده تر 
بود. این روزها اما شهردار تهران 
علیرضا زاکانی در افتتاح  چند 
ایستگاه مترو از رئیس جمهور مایه 
می گذارد و او را سوار بر قطار مترو 
کرده تا یکی دو ایستگاه را افتتاح 
کند. شاید زاکانی به دنبال آن است 
که اهمیت افتتاح ایستگاه های مترو 
برای رئیس جمهور و لزوم تامین 
واگن های بیشتر مشخص شود اما 
واقعا پروژه بزرگتر از یک ایستگاه 
مترو نیست که رئیس جمهور به 
عنوان نماینده ملت بخواهد آن را 
افتتاح کند تا به مردم نشان دهد 
که این دولت هم بالاخره کاری 
کرده است؟ واقعا روند توسعه در 
کشور با چه مشکلی روبه روست که 
هاشمی رفسنجای باید پایه گذار ابر 
پروژ هایی چون مترو، سدسازی، 
توسعه کشاورزی، باشد اما ابراهیم 
رئیسی باید یک ایستگاه مترو را 

افتتاح کند؟

آرمان ملی- احسان اسقایی: سید ابراهیم رئیسی جزء یکی دو پروژه بزرگ آن هم پروژه هایی که از بالای 50 درصد آن در دولت های قبل افتتاح شده است تاکنون جز 
ایستگاه مترو چیز دیگر افتتاح نکرده است! البته این خوشبینانه ترین حالت است چندی قبل وزیرکشور ضمن سفر به یکی از استان های کشور در یک واحد تولیدی حاضر شده 
بود تا یک خط تولید را افتتاح کند. در یاد داریم که سردار سازندگی زمانی که ریاست قوه مجریه را در دست داشت جز ابرپروژه ها را افتتاح نمی کرد و بسیاری از پروژه های صنعتی 
در آن زمان توسط معاونان رئیس جمهور، وزرا و نهایتا توسط معاون اول افتتاح می شد. در دوره پساهاشمی نیز همینگونه بود کمتر اتفاق می افتد محمد خاتمی پروژه های صنعتی 
کوچک را افتتاح کند و اگر هم قصدی در این زمینه داشت عارف، شریعتمداری و جهانگیری بودند که به نیابت از خاتمی پروژ های صنعتی را افتتاح می کردند. در دولت احمدی نژاد 
هم پروژه مسکن مهر اگرچه با انتقادات فراوانی مواجه شد  اما پروژه بزرگی بود که توسط او کلنگش بر زمین زده شد.  روحانی نیز در دوره هشت ساله خود پروژه های مهم  صنعتی، 

خدماتی و کشاورزی را با گفتن علی برکت الله  افتتاح می کرد. 

 افتتاح 80 سدمخزنی 
 توسعه کشاورزی و حرکت به سمت خودکفایی 

گندم – بنیانگذاری مترو و دانشگاه آزاد

افتتاح پارس جنوبی - توسعه فولاد 
- خودکفایی گندم- توسعه صنعت 

پتروشیمی

افتتاح پالایشگاه تولید 
بنزین- تکمیل 3 فاز 

پارس جنوبی، توسعه صنایع 
لوازم خانگی

تکمیل فاز 11 پارس جنوبی 
-  افتتاح سه ایستگاه مترو 

در تهران


